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نیلوفر نویدی|هر سال، با آمدن بهار، انگار دلش 

مثل طبیعت سبز مــی شــد و نـــوری از میان 
آسمان ها بر آن می تابید. دلــش بــاز می شد 
! مدام خودش را در دوربین  و اخلاقش بهتر
جلوی گوشی اش نگاه می کرد و حواسش به 
صورتش بود تا خندان باشد. خودش را مثل 
همان درخــت جوانی می دید که ایستاده و 
سرپاست و حــالا پس از مدتی استراحت در 
دامان طبیعت و گذران خمودی و خستگی، در 
انتظار رویش مجدد است؛ رویشی نو و شروعی 
پر از انگیزه و امید برای روزهایی که می خواست 
بهتر از سال قبل باشند. بهار همان بهانه ای 
بود که دل او را به مهربانی، خوبی و خلق نیکو 

گره می زد. بهار، برایش آغاز بود؛ آغاز تقویمی 
سفید که قرار بود در هر برگش رنگی بپاشد و 

روحی تازه به آن بدمد. 
علاوه بر گرامیداشت فصل بهار در رسوم کهن 
ایرانی و هم زمانی فصل بهار با عید فرخنده 
نوروز، در احادیث متعددی از معصومان)ع( نیز، 

از آغاز فصل بهار و نیکو بودن روزهای نوروز 

یاد شده است. معمولا در این سخنان گران بها 
به سرزندگی و تازگی که در حال واحوال همه 
خ می دهد، اشاره و به آن توجه  دنیا در بهار ر
کرم)ص( در حدیثی در  ویژه  شده است. پیامبر ا
این باره می فرمایند: » غنیمت بدانید هوای بهار 
را؛ زیرا که با بدن های شما همان می کند که 
با درختان می کند و خودتان را از هوای پاییز 

بپوشانید که با شما همان می کند که با درختان 
می کند«. همچنین، علاوه بر تغییراتی که در بعد 
جسمانی در فصل بهار برای انسان رخ می دهد، 
بعد روحانی نیز وجود دارد. با زنده شدن دوباره 
زمین و رویش مجدد درختان و گیاهان پس از 
مرگ زمستانی، یاد خدا و روز قیامت برای هر 
انسان خدادوست و خداترسی زنده می شود. 
مسئله معاد، آخرت و زندگی پس از مرگ، جزو 
ــات متعدد و در  موضوعاتی اســت که در روای
گون، به آن اشاره شده است. پیامبر  عناوین گونا
کرم)ص( در این باره نیز در حدیثی به این موضوع  ا
اشاره می کنند: »هرگاه بهار وارد شد، زیاد به فکر 

قیامت باشید که شبیه بهار است«.

شنیدنی

بنمود بهار تازه رخسار ای دل!
دیدگاه  اهل بیت)ع( درباره فصل بهار 
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آشتی با امام عصر)عج(
 

حمیده ذاکری| کتاب هایی که با موضوع »امام زمان)عج(« نوشته و منتشر می شوند، 

از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند؛ به ویژه برای افرادی که به مباحث دینی، 
اعتقادی و مهدویت علاقه مند هستند. این کتاب ها باعث تقویت ایمان و باورهای 
دینی و باور به وعده الهی درباره ظهور منجی می شود. این باور، امید به آینده ای 
روشن و عادلانه را در دل انسان زنده نگاه می دارد. ازسوی دیگر مطالعه این 
کتاب ها شناخت صحیح ما از مفاهیم مهدویت را به همراه دارد، این درحالی 
است که در بسیاری از منابع و سخنان عامیانه، مطالبی نادرست یا تحریف شده 
درباره امام زمان نقل می شود. همچنین کتاب هایی با موضوع مهدویت، احساس 
مسئولیت در دوران غیبت ایجاد می کند. ما نباید در دوران غیبت، بی تفاوت 
نباشیم و باید برای اصلاح خود و جامعه تلاش کنیم؛ چون براساس روایت، 
زمینه ظهور با عمل ما فراهم می شود. اینکه انسان امید به ظهور امام زمان 

داشته باشد، موجب تقویت صبر، پایداری و اخلاق در زندگی روزمره می شود.
»آشتی با امام عصر)عج(«، نوشته دکتر علی هراتیان، یکی از کتاب هایی است که 
می تواند به ما برای شناخت بهتر از امام زمان)عج( کمک کند. فراموش نکنیم که 
کتاب های معتبر می توانند پاسخ های مستدل و منطقی به سؤالات یا شبهاتی 
که درباره امام زمان در ذهن افراد ایجاد می شود، بدهند. شاید عنوان آشتی با 
امام عصر)عج( در وهله  اول، تداعی گر این موضوع باشد که مگر می  شود با امام 

زمان)عج( قهر بود؟
نویسنده  این کتاب با بیانی شیوا و ادیبانه در آغاز کتاب یادآوری می کند که 
)أرواحنا فداه( نداشته باشیم و  وقتی در طول زندگی توجه واقعی به امام عصر

ایشان را در تمام مراحل زندگی نادیده بینگاریم، گویی 
با ایشان قهر بوده  ایم و این نوع گذر عمر، زندگی نیست، 
بلکه مردگی است و سپس بیان می  کند که: »رمـز جلب 
عنایت امـام عصر)عج(، توجه بـه وجود مقـدس اوست... 
اشتباه نکنیم؛ امام)ع( در دوردست  ها نیست، هر لحظه 
با ماست؛ از رگ گردن به ما نزدیک  تر است«. کتاب آشتی 
با امام عصر)عج( در طول چهار فصل تنظیم شده است که 
فصل آغازین به حکایت دوازده قرن غربت آن  حضرت 
 می پردازد و این غربت را در زمینه  های مختلف بررسی 

می  کند. 
کتاب آشتی با امام عصر)عج(، نوشته دکتر علی هراتیان، 
را انتشارات آفاق در 144صفحه در قطع خشتی منتشر 

کرده است.

 
بردار 

و بخوان

مروری بر اصول تربیت فرزند در سیره امام رضا)ع(

 بچه ها را 

 دوست بدارید 

و تکریمشان کنید

گرچه همه روزها    آمنه مستقیمی|  ا
و اوقــات ما باید امام رضایی و گزارش

ــای آن  ــوزه هــ نــگــاهــمــان بـــه آمــ
حضرت باشد اما چهارشنبه ها 
وزهای هفته برای شیعه به ویژه  که در میان ر
ایرانی ها به نام ایشان، پدر و پسرشان سند 
خورده، فرصتی بهتر است برای مرور آموزه های 
گنج  سعادت و  کلید  که هرکدامشان  رضــوی 

خوشبختی ما هستند. 

 

آیت ا...العظمی سیستانی
در وقف زمین مسجد این شرط صحیح نیست، ولی در بقیه اشکال ندارد.

آیت ا...العظمی شبیری زنجانی
فی نفسه مانعی ندارد.

آیت ا...العظمی صافی گلپایگانی
به طورکلی بعضی شروط ضمن وقف، مانعی ندارد؛ مثل آنکه شرط کند در صورت احتیاج وقف را برگرداند، 

ولی صحت شرط به نحوی که در سؤال آمده، محل اشکال است.

 پرسش : 
سلام. آیا واقف می تواند شرط برای وقف بگذارد؟ مثل اینکه در هنگام 
وقف مسجد یا حسینیه بگوید کسی داخل مسجد غذا نخورد یا فلان 

افراد وارد حسینیه نشوند؟

پاسخ اجمالی
واقف می تواند برای وقف، شروطی که مخالف مقتضای وقف نباشد را 
قرار دهد، اما در مورد مثال مذکور، بیشتر مراجع، گنجاندن چنین شرطی 
را به صورت مطلق و در تمام عرصه و اعیان مسجد، صحیح ندانستند.

وقف مشروط

احکام 

آیت ا...العظمی نوری همدانی
شرط مذکور صحیح نیست.

تکلیف قرآنی مؤمنان

بنابر آمــوزه هــای دینی قرآنی، خیرخواهی بــرای اعضای 
خانواده و تربیت دینی آنان، تکلیف مؤمنان است. پیامبران 
الهی آمده اند تا زمینه های این تحول بزرگ را در وجود 
انسان فراهم آورند و او را از برهوت ظلمانی به نور هدایت 
رهنمون شوند. قرآن کریم و سنت و سیره ائمه معصومین)ع( 
بهترین راه تربیت را که مبتنی بر شناخت حقیقت انسان 

و نیازهای اوست، ارائه می کند.

اهمیت تربیت در دوران کودکی

مهم آنکه آمــوزه هــای دینی ما بهترین دوران را برای 
تربیت، کودکی می دانند؛ چنان که پیامبر)ص( می فرمایند: 
»حکایت کسی که در کودکی می آموزد، همانند نقش کَندن 
بر سنگ است و حکایت کسی که در بزرگ سالی می آموزد، 
کنزالعمال:  که بر آب می نویسد«) کسی است  همانند 
ج10، ص249(. ایشان همچنین فرموده اند: »خدا رحمت 
زندش و دم ســازی با  که با نیکی به فر کند بنده ای را 
ــردن وی، در نــیــکــوکــار شــدن ــ ک  او و آمــــوزش و ادب 

 یاری اش دهد«
)مستدرک الوسائل، ج 2، ص626(

به فرزندان خود محبت کنید

امام رضــا)ع( نیز همچون اجداد بزرگوارشان برای تربیت 
فــرزنــد، سهم ویـــژه ای قائل هستند و در سیره کلامی و 
ــردی در این  ــارب ک عملی ایــشــان، مــصــادیــق ارزشــمــنــد و 
بـــاره وجـــود دارد؛ یکی از اصـــول مهم تربیت فــرزنــد در 
سیره رضوی »محبت« است؛ چنان که ایشان محبت به 

فرزند را درکنار محبت به پدر و مــادر قــرار می دهند و 
می فرمایند: »نیکی به فرزند، به جای نیکی به پدر 

و مادر کفایت می کند. به فرزندان خود نیکی 
که آن ها شما را روزی دهنده خود  کنید؛ چرا

 می دانند«.
)مستدرک الوسائل، ج15، ص170(

جلوه های محبت به فرزند 

زندان  ــا)ع( بر محبت به فر امــام رض
ــد و خــود  ــردن ــی ک کــیــد بــســیــار م تــأ
ــار مــؤثــر تربیتی  ــک نــیــز از ایـــن راه
ه  د ستفا ی مختلف ا ه هــا بــه شــیــو
گاهی اوج  محبت خود  می کردند؛ 

را با تعبیر »بِأبی أنت و اُمّی؛ پدر و 
ئمه)ع(  مادرم به فدایت« به جوادالا

نــشــان مــی دادنــد و زمــانــی ایــشــان را 
ــه ســیــنــه خــود  در آغـــوش مــی گــرفــتــنــد، ب

می فشردند و می بوسیدند. اباصلت می گوید: 
هنگامی که جواد)ع( بر بستر شهادت پدر وارد 
شد، حضرت رضا)ع( از بستر برخاستند، به سوی 
گردنش انداختند، او را به  او رفتند، دست بر 

سینه فشردند، میان دو چشمشان را بوسیدند 
گفتند. و با او سخن 

با بچه ها خوش قولی کنید

کید  از دیگر اصولی که امام رضا)ع( در تربیت فرزند بر آن تأ
می کنند، خوش قولی و وفای به عهد است: »هرگاه به کودکان 
خود وعده ای دادید، به وعده خود وفا کنید«)مرآه العقول، 
ج21، ص 87(. امام همچنین بر احترام و تکریم کودکان 
کید می کنند و آن را صرفا مختص  بزرگ سالان نمی دانند.  تأ
از ایشان روایت شده است: »لازم اســت بــا همــه اطفــال و 

بزرگ ســالان، بــا احتــرام و ادب رفتارکنید«
)مستدرک الوسائل، ج:3، 67(

رفتار با فرزند در اوج  احترام

همان طور که گفتیم، امام رضا)ع( برای حضرت جوادالائمه)ع( 
احترام بسیار قائل بودند و از این شیوه مؤثر در تربیت 
فرزند بسیار بهره می بردند؛ محمدبن ابی عباد که به تصویب 
فضل بن سهل امور نگارش حضرت رضا)ع( را برعهده داشت، 
می گوید: حضرت رضا)ع( همواره از فرزند بزرگوارشان محمد 
که نزد عرب علامت بزرگداشت و احترام است[ نام  با کنیه]
می بردند و می فرمودند: »ابوجعفر به من چنین نوشت و 
من به ابوجعفر چنین نوشتم«. با آنکه امام جــواد)ع( در 
مدینه به سر می بردند و کودکی بیش نبودند، حضرت رضا)ع( 
وی را بسیار احترام می کردند و نامه هایی را که از حضرت 
جواد)ع( به ایشان می رسید، با کمال بلاغت و نیکویی پاسخ 

می دادند.

بچه ها را تنبیه بدنی نکنید

در سیره امام رضا)ع(، فرزنـددوسـتی و خوش اخـلاق بـودن 
کـودکان و پرهیـز از هرگونـه رفتـار تنـد و تنبیـه بدنـی  بـا 
کید است؛ حضرت موسی بن جعفر)ع(، پدر  کودک مورد تأ
بزرگوار ایشان، هم در این باره توصیه می کردند که: 
»فرزنـدت را کتـک نـزن و بـرای ادب کردنـش بـا او 
قهـر کـن؛ هرچنـد نبایـد ایـن قهـر طولانی شود«.
)بحارالانوار، ج:101، 99(

 توجه  و  دستگیری از محرومان 

امام رضا)ع( بر ایجاد روحیه توجه به هم نوعان 
و دستگیری از محرومان از دوره کودکی 
کید و فرزند خردسال خود امام جواد)ع(  تأ
را هم به آن توصیه می کردند؛ چنان که در 
 ! نامه به ایشان نوشتند: »ای ابوجعفـر
کبـت  ر مر ا کـه سـو مـی  م هنگا ه ا شـنید
کوچـک  می شـوی، غلامـان تـو را از در 
بیـرون می برنـد. ایـن از بخـل آن هاسـت؛ 
زیـرا نمی خواهنـد خیـر تـو بـه کسـی برسـد و 
تـو انفـاق کنــی. به  حقــی کــه مــن بــر گــردن تــو 
دارم، از تــو می خواهــم کــه رفت وآمــدت، فقــط از 
درب بـزرگ باشـد. هنگامـی کـه بیـرون مـی روی، زر و سـیم 
بـا خـود داشـته بـاش و هرکه از تـو چیزی خواسـت، بایـد 
بـه او بدهـی. مـن می خواهـم بـه ایـن وسـیله، خـدا تـو را 
بـزرگ کنـد و توفیـق دهـد. انفـاق کـن و نتـرس از اینکـه 

روزی ات کـم شـود یـا تهیدسـت شـوی«.
کافی، ج۴، ص۴3( (

امام رضا )ع(:
جَ اللّه عَن قَلبِهِ یَومَ القِیامَهِ  جَ مِن مُؤمِنٍ، فَرَّ مَن فَرَّ

هر کسی اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم از دلش می زداید. 
)الکافی، ج 2، ص 200(

روشـنـا

 حفظ هویت شیعه 

به تدبیر باب الحوائجِ اهل بیت)ع( 
 

با توجه به شرایط زمانی و اختناق دوره عباسیان، امامان شیعه 
برای ایجاد ارتباط با مردم و استمرار دین و اتصال جامعه به هسته 
امامت، روش هــایــی را ابــداع کردند. هریک از ائــمــه)ع( به تناسب 
امکانات زمان خود، اقدامات ویژه ای انجام می دادند؛ برای مثال 
امام کاظم)ع(، پدر بزرگوار امام هشتم)ع(، به منظور استمرار و حفظ و 
حیات دین، روش های مختلف را به کار بستند که امروز هم الگوبخش 
و اثرگذار است. با توجه به اینکه دوران حیات ائمه)ع( بعد از شهادت 
امام حسین)ع( همیشه قرین خفقان و فشار سیاسی از جانب خلافت، 
چه از نوع اموی و چه از نوع عباسی بود و ائمه)ع( را از ارتباط مستقیم 
با پیروان و شیعیانشان منع می کردند، ائمه)ع( هم با استفاده از 
سیاست تقیه و تربیت افراد مطمئن، به گسترش تشیع و تعلیم و 
آموزش عقاید و احکام دینی اقدام می کردند؛ البته این سیاست در 
ابتدا به خاطر وضع نامساعد سیاسی و انتقال خلافت از امویان به 
عباسیان، چندان محسوس نبود ولی بعد از اینکه خلافت عباسیان 
استقرار یافت و همان رویه امویان را ادامه دادند و برخلاف شعارهای 
داده شده عمل کردند، ائمه)ع( هم دست به کار شدند و اقدام به 
گاهی مردم از حق و حقانیت خود کردند. در این نوشتار مروری کرده ایم برخی  آ

اقدامات حضرت موسی بن جعفر)ع( در این باره را.

ابتکار در »وکالت«  

یکی از روش های مهم ارتباطی امام کاظم)ع( با مردم، تأسیس سازمانی وسیع به نام 
گرچه در ادوار مختلف ائمه پیشین نیز در این راستا اقداماتی ابتدایی  »وکالت« بود؛ ا
که بیشتر جنبه تشکیل حلقه های علمی را داشت، انجام داده بودند اما از زمان 
امام کاظم)ع(، سازمانی رسمی تر را آن حضرت تأسیس کردند و با نام »سازمان وکالت« 
به انجام وظایف دینی و ارتباط با حضرت در مناطق مختلف مستقر شد؛ بدین ترتیب 
گاه به شرایع دین  گردان مخصوص و معتمد و آ افرادی را تربیت می کردند که از شا
مبین اسلام و آیین تشیع بودند و از طرف آن حضرت به نقاط مختلف جهان اسلام 
که تشیع در آن حضور داشتند، مثل ایران و آفریقا، اعزام می شدند تا مردم را با اسلام 

راستین و مکتب اهل بیت)ع( و همچنین ظلم و فساد دستگاه خلافت آشنا سازند.
این نیروها را حضرت سازمان دهی می کردند و دور از چشم حکومت در مناطق 
کنده شدند و گروه های مختلف مردم را به سوی اهل بیت)ع( و علویان،  مختلف پرا
جذب و خلافت را با خطرات جدی مواجه می کردند. در نتیجه همین اقدامات بود 
که مأمون برای درامان ماندن از خطرها به فکر احضار امام به مرو و طرح ولایتعهدی 

آن حضرت افتاد تا خلافت حفظ شود.

شیعه را گردهم آورد  

یکی دیگر از راه های ارتباطی امام کاظم)ع( با مناطق شیعه نشین، آمدن گروه های 
مختلف مردم و نمایندگان از مناطق دور به محضر ایشان بود، طوری که بعد از 
شهادت امام جعفر صادق)ع(، شیعیانی که خبر شهادت امام)ع( را دریافت کرده بودند، 
برای شناخت امام بعدی و جانشین ایشان، نمایندگان خود را به مدینه)یثرب( 
می فرستادند که این نمایندگان بعد از شناخت امام و ایمان به امامت و ولایت حضرت 
موسی بن جعفر)ع( و بیان دوستی و اطاعت به سوی سرزمین های خود می رفتند. آنان 
وظایفی در زمینه ارتباط و هدایت مردم، دریافت و به مردم ابلاغ می کردند؛ شبیه 
هیئت هایی که امام صادق)ع( درباره اصل تأسیس آن به شیعیان سفارش می فرمودند 
که: جمع شوید، درباره روایات ما با همدیگر دورهم گعده تشکیل دهید و فضایل 
اهل بیت)ع( را بازگو کنید تا نسل های آتیه شما با این ابزار و وسیله، با مکتب آشنا 
شوند و ارتباط قطع نشود. این تشکل در دوره امام کاظم)ع(، منسجم تر و پررنگ تر 

فعالیت می کرد و در تثبیت هویت شیعه مؤثر عمل کرد.
این ارتباط تا حدی بود که شیعیان از سراسر نقاط مملکت اسلامی، خمس و وجوه 
شرعی خود و همچنین هدایا و نذور را توسط وکلا و نمایندگان برای امام کاظم)ع( 

می فرستادند و امام نیز آن وجوه را به مصارف خاص می رساندند. 
ازجمله عواملی که باعث حسد و کینه هارون نسبت به امام موسی بن جعفر)ع( شد، 
همین مسئله ارتباط امام با مناطق مختلف و حکومت حضرت بر دل ها و نیز سرازیر 
شدن وجوه به جانب بیت آن حضرت بود، لذا او دستور انتقال امام به بغداد را داد 

و حضرت را زندانی و نهایتا شهید کرد.
کــردنــد، حتی پس از غیبت کبری نیز  دستگاه وکالتی که امــام کــاظــم)ع( تأسیس 
استمرار یافت و سبب تربیت شخصیت های بزرگ شد. همین نهادی که حضرت 
موسی بن جعفر)ع( برای حفظ ارتباط با مردم تأسیس کردند، کانون تاریخی اثرگذار 
شیعه و بنیانی برای مرجعیت شد. مرجعیت هم نقش های مؤثری در حفظ دین 
ایفا کرد؛ اعم از تأسیس مدارس دینی، مساجد و حسینیه ها و راه اندازی تشکیلات 

تمدنی وسیع.
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چهارشنبه های امام رضایی


